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 اولویت ها و رسالت نویسندگان 
 
 
خواهد     رویداد ها در گذرگاه تاریخ افغانستان  تشکل و ترکیب و بافت اجتماعی  ما یکی از عوامل و علل تاریخی 

ی افغانستان مرکب از اقوام قبایل و عشیره ها و کتله های مختلف است که هر یک از این کتله ها و دسته    بود. جامعه
همان قوم و قبیله و عشیره و حتی مذهب و معتقدات   و رسم و رواج های  و عنعنات   صولافرهنگ و  بندی ها در قالب  

روه  می نگرند تا به منافع همگانی و ملی . این به پدیده ها و مسایل اجتماعی و در مجموع به منافع همان گ  ،دیگر
روش با تغییر عقب گرایانه  در نتیجه ی جنگ های بیش از چهار دهه ی اخیر و دست بازی های منابع بیرونی و  

رفته است که هر یکی از این دسته ها و گروه ها در غلاف گشدت    ،بیگانگان برای تامین منافع شاناهداف  قبولاندن  
مطرح است  دیگر از نظر ها افتاده    ملی  فرو تر رفته و در نتیجه آنچه به نام منافع  خود  تعلقات گروهی  و محدوده ی

است. در نتیجه تناقضات و تعارض بین این کتله ها اوج گرفته و تا آنجا صعود کرده که  حتی خطر تهدیدی به  
 تمامیت ارضی و از هم پاشیدگی اجتماعی متصور است.

دارند هنوز هم     در این بخش    خصوص آنانی که مطالعاتی در باره ی جامعه ی ما و تحصیلاتی  جامعه شناسان به
ها، سلطان ها و زعمای با القاب طولانی    یرام  و ظهوررا که سازنده ی تاریخ ما و نظام های پی در پی    یلاتمشک 

که زمینه را برای آشتی و هم    انددرج صفحات تاریخ هستند نه کاویده و ریشه های آنرا مورد ارزیابی قرار نداده  
چنین پژوهش های به عمل آمده   هم  و اگر    دیگر پذیری معتقدانه بین  گروه های ترکیب کننده ی جامعه فراهم سازد  

اندرز های مورد نیاز برای جلو گیری    کوشش های برای تطبیق اصول همزیستی صادقانه و  نشرات و تبلیغات لازم و
شکی نیست که تعدادی از نویسندگان و پژوهشگران رویداد های گذشته را    .متبارز نیست  ،هااز تکرار آن توصیه  

نسبت عدم شرایط مساعد با مطالعه ی    شایدمورد ارزیابی قرار داده اند که خدمت بزرگی در این راستا است ولی  
 عمیق این رویداد ها راه های حلی از آنها استنتاج نگردیده است. 

با جملات کوتاه برای  همه روزه در هر یا د داشت و نقل قول از سایر جوامع می شنویم و می خوانیم که  حتی 
 دارند و خوانندگان نیز از آن بهره می گیرند.  ررهنمایی بش

 ،بنا به ارزیابی ملل متحد  ،افغانستان  ساکنینه و برهه ی که از یک جانب  بیش از بیست و شش ملیون  لدر چنین مرح
و زن ستیزی های گروه   محدودیت ها و تعجیز    با فقر شدید مواجه بوده و به کمک مواد غذائی اشد ضرورت دارند،

  محروم ساخته است.  از ابتدائی ترین امکانات زندگی عادی بشری، تحصیل و کار   را زنان و دختران افغان  حاکم،  
انواع محدودیت های دیگر به شمول    وعملا زندانی ساخته اند      تان را در منازل شاناین قشر بیش از نیم نفوس افغانس

نوع لباسی که باید حتی جوانان و دختران مکاتب به پوشند و منع اصلاح سر و ریش و انواع دیگری که تقریبا همه 
نقشی نویسندگان و نخبگان چه    تحمیل کرده اند. در چنین وضع و حالتی    سلب کرده است،را  آزادی های مشروع آنها  

و چشم امید مردم هم به سوی همین تحصیل یافته گان    سر می برنده  ن بطکه در بیرون از و  ه هایو تحصیل یافت
می    انسانی مردم  مشکلات و ظلمی که با سلب حقوق مشروع و  بهیک راه حل    در یافت  آیا  داشته می توانند.  ،است
و جلب توجه جهانیان به این مصیب ها مهم   ی هایق تبلیغ وضع نا بسامانسیاسی از طر  جستجوی فشار هایو      ،شود

اهانت به    است یا سیاه کردن صفحاتی در باره اشخاص و گروه ها و دسته ها و یا تاکید بر تعلقات قومی و نژادی و
سال است  ی گروه های تشکیل دهنده ی جامعه ی که بیش از سه صد  فرهنگ و زبان و عنعنات و رسم و رواج ها

   در همین محدوده با هم زندگی میکنند.
به خصوص در تلویزیون ها، رادیو، ها ویب   ،با نظری کوتاه به نشرات و رسانه های همگانی خارج از افغانستان

بجای تاکید به و سخنران ها  دیده می شود که تعدادی از قلم به دستان    و یو تیوپ  سایت ها، فیسبوک ها و تویتر ها
با عث    ونقاضت های که هیچ دردی را دوا نخواهد کرد    تاکید بر  ذیری، تسامح با دیگران، انصراف ازهمدیگر پ

 بعضی ها حتی بدون رعایت هیچگونه عفت قلم و و    تمرکز میکنندانزجار و تشنج بین کتله های مختلف میگردد،  
هر یک از چنین نوشته   .لفاظی دارند  و  تازندبر حریم شخصی افراد و کتله های دیگر می     احترام به کرامت انسانی

مذهب، یا به زبان، به قوم، یا به منطقه، یا فرهنگ کتله های دیگر و یا هم به گذشته ی افرادی که با نظر   یا برها  
چنین افرادی درد و رنج بی نوایانی  تمرکز دارد و شور بختانه   ،نویسنده مخالف است و به ذوق و سلیقه ی او نیست

تاکید بر   رده و چسپیده اند برکتمثیل کند، فراموش  را  که ویکتور هوگوی دیگری می خواهد که مصیبت های آنها  را  



امروزی    تشکیل دهنده ی جامعه ی افغانی  های قومیبا تنوع دسته    تفاوت های متعددی که در جامعه ی مثل افغانستان
    طبیعی است.    لفغلنستان

مشکل رو برو    ننم که آن مظلومان و بی نوایانی که در درون افغانستان با هزارادوستان عزیز و محترم فکر  نک 
با هزاران زحمت لقمه نانی به فرزندان شان فراهم کرده می توانند به فکر پشتون، تاجک و ازبک و ترکمن و وبوده  

و مایل متر  هزاران کیلو    و قبیله ی دیگری باشند. آنانی که  مو قونورستانی و گوجر و براهوی و یا بلوچ  هزاره و  
که تو گوئی امروز یا فردا افغانستان به کتله های    دمیدارن  گرم نگهچنان  چنین تفاوت ها را    از آنها دور هستند تنور

نوای مصیبت و بر  که  ،  می کوبند  بجای تامین خوشبختی و یا صلحدهل تفاوتها را    ،  قومی  چندین پارچه خواهد شد
. بیائید حد اقل ما آنهای که بیرون از افغانستان نواختبادی یک کشور و یک ملت و یک افتخار تاریخی را خواهد    بر

دیگران  تعهد کنیم که دیگر به جان همدیگر نیفتیم و ،این کره ی خاکی  بسر می بریم  در  که هستیم و در هر نقطه ی 
کوشش کنیم انرژی خود را صرف یافتن راه    باز تابی ندارد.  را نیز ترغیب به چنان اعمالی کنیم که جز نفرت و کینه

های  برای زندگی با همی  مردم و وطنی کنیم که همه ی ما و شما از برکت همان مردم و همان وطن تحصیل  کردیم  
و خادم     و دین دار آنها می باشیم. اینکه کدام امیر و کدام سلطان و کدام پاد شاه و امپراتور خائین بود و کدام صادق

آن مرده ها چاره    ملت و مردم گرسنه، محتاج، فقیر و ستم کشیده  افغانستان به آن نیازی ندارنداین  در این مرحله  
امروز این ملت که بیش از چهل سال است قربانی می دهد و نتیجه ی آن فقر و  .  ساز مصیبت های امروزی نیستند

ئی، کمک، همدردی، هم نوائی و همدلی نیاز دارد. آنها به راه حلی  به رهنما  بیچارگی و زجر بی انتهای امروز است،
نیاز دارند که همین قلم به دستان بیرون از افغانستان و یا داخل افغانستان  به آنها یپشکش نمایند. با تاسف دیده می 

ر مورد گذشته  شود که بیشتر انرژی و وقت بعضی ها برای اهانت، هتک حَرمت، افشا گری های خانوادگی و حتی د
سالها قبل  با این جهان پر آشوب  وداع کرده اند و حالا استخوانهای  که  ما  مثل پدران و اجداد همگی     ،افرادگان  

می رسد بلکه ضرر  ه  هم در امان نیستند. از چنین برخورد ها نه اینکه هیچ نفعی به هیچکس ن  ،شان هم خاک شده
درد امروز درد پشتون و یا تاجک و هزاره  آن به نویسنده می رسد که موقف خود را نزد خوانندگان تنزیل خواهد داد.  

اقوام به تنهائی معالج چنین دردی نیست   و ازبک و سایر اقوام به تنهائی نه، بلکه درد یک ملت است هیچ یک از این 
 است.  نبلکه علاج درد مشترک همدستی و همنوائی مشترک تمام درد کشید گا

  به قلم و و سوگند  »  ترجمه:ون«  ر  ط  سولقلمِ و ما یَ   .می فرماید: »نکه    آمدهسوره ی خاصی به نام قلم  در قرآن کریم   
که پروردگار عالمیان به آن  تقدس قلم را در این سوره و آیه ی مبارکه    «.می نویسند   که)مردم(  آنچه  سوگند به  

نصیحت و وصیت را دارم و نه صلاحیت آنرا ولی به حیث یک کم   آرزویمن نه  باید حفظ کرد.  سوگند یاد میکند،  
به پیروی از این آیه ی    هم،    می گذارمرمت  پنجاه سال می شود با قلم سر و کار دارم به آن ح  بیش از  سوادی که  

سعی کرده ام که قلمم نیشتر نه بلکه مرحمی باشد   ،مه اکه به آن پایبند بود اصولی احترام به مسلک و با مبارکه و هم 
هم نوائی و همدلی اند. در زبان پشتو مثل های خوبی داریم و این هم  برای آنانی که دردی دارند و محتاج دلسوزی و  

 اظهاربه جای    زبانی است که نویسنده آنرا  ،م کلا ده هم بلا« نگارش همه » خپله ژبه  ویدگیکی از آن است که می  
 و این زبان هر چه پاکتر باشد موثر تر خواهد بود.    به روی کاغذ می ریزد

و یا آنانی که در    ،نسیاستگرادر شش ماه گذشته حرکت ها و جریانات تازه ی سیاسی و تشکلات جدیدی از طرف  
شش تشکیل   بیشتر . تا جای که به خاطرم می آید شاید تعداد آنهااعلام شده است ،گذشته ها در سیاست دخیل بوده اند

که از یک طرف انکشاف خوبی است برای متشکل ساختن    اعلام گردیدهب و یا گفتمان ها  احزا  های  دیگر یا به نام 
اگر روزی امکان گفت و گو  با جوانب مختلف برای یافتن راه حلی به    کهدر آینده ی افغانستان    نیرو های موثر

مشروط به اینکه چنین تشکیلات  می تواند  زمینه ساز جستجوی راه حل باشد اما    ،معضله ی افغانستان مهیا می شود
ندای مشترکی بر مبنای اولویت ها و  جتوافقی برسند و آ  اید این جریان های سیاسی بین خود به یک تفاهم ونخست ب

سر پرست   اگر مثل مذاکرات قبلی که امیر خان متقی  و  ، داشته باشندنه گروپی و گروهی،  منافع ملی و همگانی
 ،و مذاکرات به نتیجه نرسیدی نداشت  آجندای مشترک  حکومت سابقهمدعی است که هیات    وزارت خارجه ی طالبان

باز هم راه رفته را خواهیم رفت. وقتی به تشکیلات این جریان ها نظر انداخته شود باز هم تعلقات گوناگونی که در 
و ترکیبی از تنوع  بی تاثیر نبوده است    ها  ی افراد در هر یک از این حرکتیبرده شد در گرد های آ  نام  بالا از آن

اگر باز هم هر یک از حرکت ها روی منافع گروهی و قومی و سایر فکتور های تشکیل دهنده ی و  مردمی نیست  
سوابق تشکیلات تنظیمی و    .گرینا کامی دیفرصت دیگری از دست خواهد رفت و باز هم    ،کنندگروه ها  تاکید  

داشته که همه ای ما در چهل سالی که گذشت شاهد آن بوده ایم و ضرورتی به تکرار این    نتایج نا گواریگروهی  
  نتایج، از جنگ های تنظیمی تا تقسیمات کرسی های دولتی و عواقب آن نیست.

مذاکره و تمرکز بر اهداف تعیین شده و در   بهتر  انسجام  در هر مذاکره تضمین کننده ییا تقدم ها  تعیین اولویت ها  
روشن است و آن تمامیت ارضی، تامین    در این محله  موفقیت و موثریت مذاکره است. اولویت ها در افغانستانجه  نتی



تاکید بر منافع ملی بجای منافع گروپی. موضوعات و    و  صلح، برادری و برابری بین اقوام و گروه های مختلف 
گوناگون میراث بیش از چهل سال   یت هادر نتیجه ی دست بازی های خارجی و یا نقاض  مسایل دیگری که امروز

بعد از تامین صلح و امنیت و تشکیل یک حکومت مشروع به نمایندگی از مردم   ،شدهدامنگیر مردم افغانستان    جنگ،
افغانستان،  نه یک حکومت تحمیلی بیگانگان، با تفاهم بین گروه های ترکیب کننده ی جامعه به آسانی می تواند حل 

به همین طریق طی کرده و امروز یکی از آرام ترین و صلح  را  جهان هستند که این راه  در  دی  . ملت های زیاشود
تاکید بر چنان آمیز ترین کشور های جهان هستند مثل افریقای جنوبی، تیمور شرقی و ویتنام و ده ها کشور دیگر.  

چه بین گروه های    ،و بی نتیجه ساختن هر گونه مذاکره  پراکندگیجز    ،قبل از هر اقدام دیگر  ،موضوعات فرعی
  .، ثمره ی دیگری نخواهد داشتسیاسی مختلف و چه با هر جناح دیگر و یا حاکم بر افغانستان

 
 پایان


